
که قانون اساسی در ذیل اصل نهم خود با صراحت فریاد می زند  آزادی. آنجا 
»هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند 
و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های 

مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند«.
یت باقی است؛ هیچ کدامشان بدون دیگری  همین ماجرا برای عدالت و جمهور
یخ چه صداهایی که  ک که در طول تار کامل نیست، ناقص است و البته خطرنا
گلوی جمهور دادِ عدالت خواهی برآوردند و به چیزی جز ستم و  کردن  با خفه 
بیداد منتج نشدند و در دیگر سو چه گلوهایی که به نام مردم در حال پاره شدن 
بود و چیزی جز منفعت شخصی و مصلحت گروه در ذهن بیمارشان نداشتند. 
گر در اصل دوم   اما قانون اساسی ما حواسش جمع بود که نه آن شود و نه این. ا
توحید، معاد، نبوت، امامت و عدالت پایه های ایمانی نظام معرفی شده اند، 
کرامت انسانی و ارزش والای انسان را هم در عرض آن ها قرار داد تا اهمیت انسان 
و انسانیت را بلند صدا کند. تا نکند به نام و بهانۀ شرع و عدالت به ظاهر برآمده 
،کرامت انسانی ذبح گردد؛ زیرا می داند آنچه خدا اراده کرده است، آن  از اخبار
هُ سَاجِدِینَ« )ص، 72( 

َ
یتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا ل بوده و هست که »فَإِذَا سَوَّ

کعْبَةِ« )الخصال، 
ْ
عْظَمُ حُرْمَةً مِنَ اَل

َ
مُؤْمِنُ أ

ْ
و می داند که بزرگان دین فرموده اند: »اَل

ج2، ص27(.

یت حتی از خود قرآن کریم هم برداشت می شود. مگر  این ترکیب عدالت و جمهور
نَا مَعَهُمُ 

ْ
نْزَل

َ
بَینَاتِ وَأ

ْ
نَا بِال

َ
نَا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
فاعل قیام به قسط خود مردم نیستند؟ »ل

قِسْطِ« )حدید، 25(. در خطاب شریف قرآنی نیز 
ْ
اسُ بِال مِیزَانَ لِیقُومَ النَّ

ْ
کتَابَ وَال

ْ
ال

، قسطی  که به قسط و عدالت قیام می کند. بدون قیام جمهور جمهور است 
که بدون حضور و مشارکت  گفت عدالت و قسطی  تحقق نمی یابد. می توان 
خود جمهور باشد قسط و عدالت جعلی است، کاذب است، دروغین است، 
قسط نماست و عدالت نما! نه اینکه مردم فقط بهره مند از قسط و عدل اند، بلکه 

کنندۀ عدالت )به مفهوم واقعی اقامه( نیز مردم اند. برپا
یت  جمهور و  عدالت  از  تا  می خورد  رئیس جمهور  که  سوگندی  به  برگردیم 
گر قانون اساسی را مجموعه ای به هم پیوسته و منسجم بدانیم،  ی کند. ا پاسدار
یت، که مشمول سوگندند،  نیز همین ویژگی ها را باید داشته  عدالت و جمهور
 ، باشند. این گونه نیست که بتوان تصور کرد عدالتِ موضوعِ سوگند رئیس جمهور
مفهومی دارد که به مردم قوام ندارد. تنها راه رسیدن به این مرحله آن است که در 
یکم آمده است؛ یعنی اینکه رئیس جمهور »خود را وقف  اصل یکصدوبیست و
ی جز خدمت  خدمت به مردم « کند. البته وقف کردن کنایه از این است که او کار
به مردم ندارد. خدمت به همان مفهومی که مرحوم دهخدا در لغتنامۀ خود نوشته 
برای  ی  و دلسوز از سر بندگی  انجام عملی   . و تیمار و تعهد  ی  است: پرستار
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گر قانون اساسی  ا
را مجموعه ای 
به هم پیوسته و 

منسجم بدانیم، 
عدالت و 

یت نیز  جمهور
یژگی  همین و
را باید داشته 

باشند. این گونه 
نیست که بتوان 

تصور کرد عدالتِ 
موضوعِ سوگند 
 ، رئیس جمهور

مفهومی دارد که به 
جمهور قوام ندارد.


